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خوانش بیش متنی قالی های نسخه برداری  شده ایران 

از قالی تصویری هندو-مغول

چکیده:

تولیدات هنري اقتباس شــده از حوزه های مختلف می توانند آفرينش آثار نوين، 
پیوســتگی فرهنگی و فنی هنرها را تضمین نمايند. نظام هــای بصری حاکم بر 
منبع الهام اصلی در مســیر اقتباس های متوالی تحولاتــی را در خود می پذيرند. 
شناسايی و برشــمردن مولفه های اصلی در اثر مورد اقتباس و سیر تحول آن در 
زمینه  های مختلف هنــری می  تواند بر تبیین اصالــت و بومی گرايی آثار مرجع و 
خلاقیت و نوآوری تولیدات جديد تأکید نمايد. هدف از اين نوشتار درک چگونگی 
برگرفتگی دو قالی ايران از قالی تصويری هند مبتنــی بر روش بیش متنیت ژرار 
ژنت و گونه شناسی روابط اســت. در همین راستا به اين پرسش ها پاسخ می دهد: 
ســه قالی منتخب در اين پژوهش تحت تأثیر چه مولفه هايــی با يکديگر مرتبط 
می گردند؟ قالی های تصويری ايرانی مورد مطالعه از کدام روابط بیش متنی نسبت 

به الگوی هندی برخوردار هستند؟ 
مطالعۀ پیش رو به روش توصیفی- تطبیقی مبتنی بر جمع آوری داده های کتابخانه ای )مشــاهده و فیش برداری( انجام پذيرفته و 
تبیین و طبقه بندی يافته ها براساس تحلیل مضمون است. نتايج نشان داد که بیش متن های ايرانی به واسطه دو نسبت تراگونگی 
و همانگونگی مبتنی بر سه محور بصری _فرمی )نقشمايه ها(، ترکیب بندی )ســاختار و جهت( و رنگ بندی نسبت به پیش متن 
هندی قابل ارزيابی هســتند. روابط بیش متنی شناسايی شــده در همانگونگی ها عمدتــاً از نوع فورژری )کارکــرد جدی( و در 
تراگونگی ها مبتنی بر پارودی )کارکرد تفنن(، جايگشت )کارکرد جدی( و تراوستیســمان )کارکرد طنز( بودند. هنرمند ايرانی 
تحت تأثیر پیشــینۀ غنی در هنر- صنعت قالی بافی با اقتباس از نمونۀ هندی و اعمال تغییرات کیفــی و بصری مختلف، متونی 

خلاقانه را عرضه داشته که از بازنمايی صِرف فاصله گرفته است.
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مقدمه

اولیــن گام در راســتای تولید فــرش گره خــوردۀ پرزدار 
هندوستان در دوران پادشاهی اکبرشاه )1۶05- 155۶( و 
جهانگیر )27-1۶05( برداشته شد. تاريخ نخستین قطعات 
برجای مانده به اواخر قرن شانزدهم میلادی بازمی گردد. با 
تعاملی که به واســطۀ هنرمندان در حوزه های مختلف هنر 
هم چون خوشنويســی، طراحی منسوجات و خصايص فنی 
صورت پذيرفت، می توان اســتدلال نمود که اولین نسل از 
قالی های هندی برجای مانده، رابطــۀ تنگاتنگ زمینه های 
هنری مختلف با يکديگر را ارائه نمودند. شــیوه های ايرانی 
توســط نقاشــان مهاجر به هندوســتان برده شــد و آن ها 
دوشــادوش هنرمندان محلی فعالیت نمودند. دامنۀ نقوش 
تزئینی و اصول تصويرپردازی ايران به هندوســتان انتقال 
يافت، امــا در کنار مولفه های يادشــده، نــوآوری و قريحۀ 
هنرمند بومی هندوســتان نیز به خدمت گرفته شد. براين 
اساس با مشاهدۀ برخی قالی های تولیدشدۀ دوران اکبرشاه 
مغــول، نمونه های معاصــر او خلاقانه تريــن و جاندارترين 
بافته هــا به نظر می رســند. ايــن قالی ها جــدا از مواردی 
هم چون فرم های صريح و روشــن هندی، اهمیت ســاحت 
طبیعت گرايی نزد هنرمنــد هندی و تمايــل کمتر وی به 

بازنمايي قراردادی را عرضه می نمايند. 
در میــان بی شــمار قالی هــای متعلق بــه دورۀ حاکمیت 
تیموريان در هندوســتان، برخی نمونه ها آشکارا از نظامی 
فاقد تقارن برخوردار هســتند و صحنه هــای مختلفی را در 
طول و عرض قالی بــه تصوير کشــیده اند. اين گونه قالی ها 
در طبقه بندی طراحی ســنتی فرش ها به دلیل يک ســويه 
بودن، عدم تقارن و طبیعت گرايانگی قالی تصويری قلمداد 
می گردند. آن ها از نظامی روايت گرايانه برخوردار هســتند 
و در اين الگو، نقوش گیاهی، حیوانی و انســانی در راستای 
نمايــش صحنه های واقعــی و فراواقعــی به خدمت گرفته 
شدند. نخســتین بار قالی ها، در قرون دهم و يازدهم ه.ق به 
صحنۀ نمايش موضوعات تصويری بدل شدند و تا کنون نیز 
قالی های تصويری بخش عمده ای از تولیدات ايران را به خود 

اختصاص داده اند. 
دو نمونه قالی تصويری با قدمت تقريبی صد ساله با ساختار 
فرمی قابل تأمل در گنجینۀ موزۀ آستان قدس رضوی و موزۀ 
ملی ملک نگهداری می شــوند. هم  چنین نمونــه ای از قالی 
تصويری هندی با ساختار مشابه و متعلق به دوران تیموريان 
هندوستان در موزۀ  هنرهای ظريفه بوستون محفوظ است. 

هدف اصلی اين پژوهش درک چگونگی اقتباس و برگرفتگی 
دو قالی تصويری ايرانی از نمونۀ هندی و گونه شناسی روابط 
آن  ها است. يکی از آراء کارگشا، نظريۀ بیش متنیت ژرار ژنت 
است که به واســطۀ آن می توان به دريافت شناسايی روابط 
میان متنی و اشتقاقات ســه اثر با فاصله زمانی دست يافت. 
بدين ترتیــب اين پژوهش با هــدف ارائۀ ارتبــاط میان دو 
بیش متن ايرانی با پیش متن هندی به اين پرســش ها پاسخ 
می دهد که نمونه های منتخب تحت تأثیر چه مولفه هايی با 
يکديگر مرتبط می گردند؟ و قالی هــای ايرانی مورد مطالعه 
از کدام روابط بیش متنی نســبت به الگوی هندی برخوردار 

هستند؟
تأثیرپذيري نسبی آثار از يکديگر فرصت ارزيابی کیفي آن ها 
در مقايســه با نظاير قبل از خود را فراهم مــی آورد. به رغم 
تأثیر و تأثر متون نســبت به يکديگر در ادوار مختلف، به نظر 
می رسد که روابط برگرفتگي و کیفیت اقتباس های موجود 
در میان آثار هنری کمتر مورد تحلیل و تفســیر واقع شده 

است. 
اهمیت و ضرورت اين نوشــتار می توانــد ارزيابی فرش های 
تولیدشــده، براســاس يک پیش متن غیربومی، شناسايی 
روش هاي هنرمندانه برگرفتگي از میراث پیشــینیان تلقی 
شود، به گونه ای که راهگشای مسیر پژوهشگران در ساحت 
تحلیــل و آفرينش آثار هنــری قلمداد گــردد. اين تحلیل 
بیان می نمايد که چگونه دامنــه ای از نقوش، ترکیب بندی 
و رنگ ها در زمینه  مشــترک )قالی( مي توانند در چیدمانی 
نوپديد، محصولــی برگرفته از میــراث و هويت فرهنگی – 

هنري گذشتگان، با تفسیر جديد ارائه نمايند. 

روش پژوهش 

اين مقاله کیفی و روش تحقیــق در آن توصیفی- تطبیقی 
با رويکرد بیش متنیت ژنت است. شیوۀ گردآوري اطلاعات 
کتابخانه اي و با اتِکاء به بررســي منابع و مشاهدۀ آثار هنري 
اســت. تحلیل پیکره هــای مطالعاتی در ايــن مقاله برپايه 
تحلیل مضمون صورت پذيرفته است. فرآيندهای مشاهدۀ 
متن مورد مطالعه، تحلیل اطلاعات، مشــاهدۀ نظام مند در 
راســتای طبقه بندی داده ها )Boyatzis, 1998: 4( از مراحل 
تحلیل مضمون است. براين اساس ابتدا پیکره های مطالعاتی 
در قالــب پیش متن و بیش متن معرفی شــدند. ســپس با 
برشمردن وجوه افتراق و اشــتراک، چگونگی برگرفتگی ها 
و ابداعات هنرمندان در خلق اثــری نوپديد تبیین گرديده 
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اســت. جامعۀ آماری در ايــن تحقیق قالی هــای تصويری 
هســتند؛ اما با توجه به برخورداری از روابط مشخص بصری 
)نوع نقشمايه ها و ترکیب بندی آن  ها در متن قالی ها( در هر 
سه قالیچه، نمونه گیری از سوی پژوهشگر در راستای تعیین 
جامعۀ آماری به طور هدفمنــد )غیرتصادفی( از نوع انتخاب 
نمونه گزينشی با رويکرد به موارد شاخص صورت پذيرفت؛ 
بدين ترتیب از ســه نمونه قالیِ تصويری منتخب، يک نمونه 
به عنوان پیش متن هندی و دو  نمونه نیز در قالب بیش متن 

ايرانی لحاظ شدند. 

پیشینۀ پژوهش 

پژوهش های قابل تأملی بــا رويکرد بینامتنیــت در زمینه 
قالی  ها به مثابۀ متون قابل مطالعه، انجام شــده اســت که 

می توان برخی از آن ها را به شرح ذيل تحلیل نمود؛ 
قانی و مهرابی )1398( در مقالۀ «بررســي و تحلیل عناصر 
بصري قالیچۀ جانمازي صفوي براســاس آرا ژرار ژنت»، به 
چگونگی روابط بینامتني در تبیین معناي قالیچۀ سجاده ای 
عصر صفويه پرداختند. نويســندگان هنرمند عهدصفوي را 
تحت تأثیر مولفه های فرهنگي معاصر خود دانستند و بیان 
داشتند که وی متنی فرهنگی امتزاج يافته از ايران باستان و 
ايران اسلامي ارائه نموده تا هم رسالت تبلیغ اسلام و تشیّع 
جامع را عملی سازد و هم آنکه پیوند میان دو شبکه فرهنگي 
ايراني و اسلامي را تقويت نمايد. مهرابی و قانی )1400( در 
مقالۀ «خوانش روابط بیش متنی در قالی ايلام با تکیه بر آرا 
ژرار ژنت» بیان داشــتند که در طراحی قالی ايلام، هنرمند 
متأثر از دســتمايه های فرهنگی مکان-زمان معاصر خود، 
با ترکیب مولفه هــای ملهم از متونی وابســته به نظام های 
فرهنگی ايران باستان و دوران اســلامی، متنی برخوردار از 
معنای پنهان اثر و پیوند دو ساختار فرهنگی ايرانی و اسلامی 
عرضه نموده اســت. اربابی و قملاقی)1400( در پژوهشی 
با عنــوان «مطالعه بینا متنــی قالیچۀ داســتانی حضرت 
سلیمان و ملکه ســبا» به تحلیل اجزای مختلف قالی اعم از 
طرح و نقش پرداخته اند. هدف نويســندگان در اين فرآيند 
دريافــت مفاهیم نقوش و ارتباط با واســطه يا بی واســطه 
آن  ها با آيین يهود و انطبــاق آن  ها با قرآن و مضامین مرتبط 
با قصِص الأنبیاء بوده اســت. عرفان منش و پیری )1402( 
در مقاله «خوانش بیش متنی عناصر نوشــتاری در قالیچۀ 
محرابی موزۀ دفینــه» به تحلیل نشــانگان کلامی قالیچۀ 
محرابی محفوظ در موزۀ دفینه با تکیه بر بیش متنیت ژنت 

پرداختند؛ نتايج گويای آن اســت که، رابطۀ برگرفتگی اين 
قالی از نمونه های عهد صفويه در شــکل کلی همانگونی و از 
گونه پاستیش اســت. اما برگرفتگی مضامین نوشتاری، از 
نوع تراگونگی و ترانزپوزيسیون است و دگرگونی بیش  متن 
عمدتاً مبتنی بر مضمون نقد شــرايط اجتماعی و يادآوری 

دوران طلايی عهد صفويه است.
رويکــرد بیش متنیــت ژنــت در مطالعات مذکــور عمدتاً 
به شــیوه ای کاربردی مرتبــط با آثار مختلف مــورد توجه 
پژوهشگران واقع شده است و بر راهگشا بودن نظريۀ مذکور 
در مطالعۀ روابط آشــکار و پنهان آثار تأکیــد می نمايد. دو 
قالی تصويــری ايرانی محفوظ در موزۀ ملــک تهران و موزۀ 
فرش آســتان قدس رضوی از اهمیت زيــادی در طراحی 
برخوردار هســتند و مطالعات قابل تأملی در ارتباط با آن ها 
مشاهده نشده است؛ با توجه به وجود نمونۀ قديمی تر هندی 
و تشــابهات آن  ها، ارزيابی میزان اقتباس هــا و نوآوری ها با 
رويکرد به نظريۀ بیش متنیت ژرار ژنت ضروری شناخته شد. 
اين فرآيند به دلیل تبیین و تحلیل نمونه ها می تواند نظامی 
را استوار سازد که در فرآيند مطالعات فرش شناسی و روابط 

آن ها با ديگر متون بصری کارگشا باشد. 

مبانی نظری پژوهش

اصطلاح بینامتنیت نخســتین بار در ســال 19۶۶ میلادی 
توسط ژولیا کريستوا1  در مقالۀ «کلمه، گفتگو، رمان» به کار 
گرفته شــد. بینامتنیت هر متن را نظامي بســته، مستقل 
و خودبسنده نمی داند و بر پیوند دوســويۀ آن با ساير متون 
تأکید می نمايد. کريستوا مبتنی بر اين نظريه هیچ متني را 
آزاد از متون ديگر قلمداد نمی کند )مکاريک، 1384: 72(. از 
اين منظر محقق می تواند با حــذف مولفه هايی نظیر مولف، 
تاريخ و اجتماع، يک متن را وابســته به متون ديگر تحلیل 
نمايد. با ارائۀ نظريۀ بینامتنیت علاوه بر دريافت نسبت میان 
هر متن با متن ديگر، تقلید هنر از هنر قوت گرفت )چندلر، 
1378: 298(. بنابر اين نظريه، هــر متنی برپايۀ متون قبل 
از خود قوام می يابد و هیچ متنی خارج از وابستگی به متون 

ديگر خلق نمی شود )احمدی، 1393: 32(. 
براين اســاس دلالت و ارجــاع آثار هنری به عنــوان زمینۀ 
قابل توجهــی در مطالعــات و پژوهش های هنــری قلمداد 
می گردد. برخی اثر هنری را بازنمايی از يک واقعیت بیرونی 
)عالم واقعیت تا عالــم مُثُل( و برخی ديگــر آن را فرآيندی 
خلاقانه و بدون الگويی از پیش آفريده  شده در نظر آورده اند. 
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اما بعُد ســومی تحت عنوان نشــانه  ای نیز مطرح شد که اثر 
هنری در هر شــأن و مرتبه ای متأثر از متونــی با ارتباطات 
شــبکه ای ديگر اســت )نامورمطلق، 1394: 2۶4-2۶5( و 
نظريۀ بیش متنیت در همین راســتا گام برمی دارد. چنانچه 
دو متن به يک نظام نشانه ای همسان هم چون کلام يا تصوير 
متعلق باشــند، در اين حالت رابطۀ بینامتنی آن ها از گونۀ 
درون نشــانه ای اســت و در صورت وجود تفاوت در ماهیت 
متون، با نظام بینانشــانه ای روبرو هســتیم )همان: 2۶0-

.)2۶1
ژرار ژنت2 پژوهشــگر برجســتۀ فرانســوی روابــط میان 
متون مختلف را تحــت عنوان ترامتنیت در پنج ســرفصل 
بینامتنیت، پیرامتنیت، فرامتنیت، سرمتنیت و بیش متنیت 
ارائه کرد. بیش متنیــت به عنوان فصلی از نوشــتار مذکور 
در شناسايی ســطح روابط متون نســبت به يکديگر بسیار 
پرُکاربرد اســت؛ با برخورداری از ســه شــرط، مطالعه در 
زمینۀ گونه شناســی بیش متنــی فراهم می گــردد؛ متنی 
بودن موضوع، برخورداری از دو يا بیش از دو متن و مســلم 
داشــتن رابطه میان بیش متن و پیش متــن )نامورمطلق، 
1391: 140-141(. در بیش متنیــت محقق به دنبال تأثیر 
يک متن بر متون ديگر اســت. ژنت هم  چنین دو شــاخص 
رابطه و کارکرد را در گونه شناســی متــون لحاظ می نمايد. 
او رابطه را میــزان وفاداری بیش متن بــه پیش متن قلمداد 
نموده اســت. بدين ترتیب می بايســت متون مورد مطالعه 
از وجوه مختلف بررســی شوند تا کیفیت شــاخص رابطه 
آشــکار گردد. به طورکلی رابطۀ هر بیش متني با پیش متن 
برقاعدۀ برگرفتگي استوار است. رابطه اي هدفمند که بستر 
شکل گیری بیش متن براساس پیش متن را فراهم سازد. در 
صورت تقلید صِرف متون از پیش متن با همانگونگی )تقلید( 
و در صورتی که ايــن اقتباس با تحولات بصری توأم باشــد 

رابطۀ تراگونگی )تغییر( پیش روی ما قرار دارد. 
در حوزه دگرگونی برپايه فرم، تقسیم بندی های متفاوتی از 
سوی صاحب نظران ارائه شده است. شش فرآيند در راستای 
ايجاد تحول متون نســبت به متن اصلی مورد توجه است؛ 
گســترش )يک عنصر بصــری پیش متــن، در بیش متن با 
جزئیات بیشتر بســط يابد(، افزايش )اضافه شدن مولفه ای 
به بیش متن که در پیش متن نیســت(، کاهش )کم شــدن 
وجوهی از يــک عنصر در بیش متن نســبت به پیش متن(، 
حذف )فقدان يک يا چند مولفۀ پیش متن در بیش متن ها(، 
جابجايی )تغییر در ساختار پیش متن و خلق ترکیبی نوين 

در بیش متن ها( و ترکیب )تلفیق همه موارد مذکور در يک 
بیش متن ها( )کنگرانی فراهانی و همــکاران، 1400: ۶4(. 
بدين ترتیب می تــوان رابطه تراگونگــی را در بیش متن ها 

نسبت به پیش متن تنوع بخشید.
کارکــرد در بیش متنیت براســاس نیت يا تأثیــر هر گونه 
نســخه برداری در ســه گونۀ تفنن، طنز يا جــدی تبیین 
می گــردد )نامورمطلــق، 1394: 2۶0(. در تفنن هدف از 
نسخه برداری جنبۀ ســرگرم کنندگی است. در کارکرد طنز 
بیش متــن از پیش متن اقتبــاس می گردد تــا مقولۀ نقد و 
ارزش زدايی آن را هدف قرار دهــد. در کارکرد جدی، تداوم 
يک الگوی خاص، تعبیرات و اقتباسات مختلف مدنظر است. 
ژنت در يک نگاه فراگیــر روابط برگرفتگــی را طبقه بندی 
می کند؛ بیش متنیت يا يک عملیات تقلیدي )پاســتیش3، 
شــارژ4  و فورژری5(  از پیش متن يا يک عملیات تحول گرا 
)پارودي۶ ، تراوستیســمان7 ، ترانسپوزيســون8 ( نســبت 
به پیش متن اســت. وی معتقد اســت پاســتیش تقلید در 
چهارچوب تفنن اســت و کارکرد آن تفريح خالص اســت. 
شارژ نیز تقلید برپايۀ طنز اســت و کارکرد غالب آن استهزاء 
اســت؛ فورژري تقلید مبتنی بر جديت است و هدف گذاری 
کاربــردی آن دنبال کردن يا بســط دادن يــک اثر از پیش 
موجوديت يافته اســت. پارودی تراگونگي سبکي بیش متن 
نسبت به پیش متن با کارکرد تفنن است. تراوستیسمان در 
حوزه تراگونگي مي کوشد تا براساس کارکرد طنز به تخريب 
پیش متن بپردازد. ترانسپوزيســون )جايگشــت( نیز شکل 
جدي از تغییر بیش متن نسبت به پیش متن و تکثیر آن است 
)Genette, 1997: 112(. ترانسپوزيســون در تکثیــر متون 
مختلف بیش از ديگر گونه ها مورد اســتفاده قرار می گیرد و 
در عمده اقتباس هاي بیناهنري اغلب از اين گونه اســتفاده 
می شــود )نامورمطلق، 1391: 149-150(. بنابرآنچه ذکر 
شــد می توان بیان داشــت که در دورۀ معاصر طرح ادعای 
اصالت و يکتايي آثار هنري غنای خود را از دست داده است 
و آثار هنري می توانند آشکارا تلفیقی از پاره هاي هنرهای از 
پیش موجوديت يافته تلقی شوند )آلن، 1380: 11(. بر اين 
اســاس آثار هنري در جوار يکديگر می تواننــد اعاده و افادۀ 

معنا نمايند. 

معرفــی پیکره هــای مطالعاتــی و خوانــش روابــط بیش متنــی 

موجود در آن ها  

 هر سه متن مورد بررسی در مطالعۀ حاضر با زمینۀ مشترک 
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عام دســتبافته و خاص فرش های تصويری مرتبط هستند؛ 
بدين ترتیب رابطــۀ بینامتنی آن ها از نظام درون نشــانه ای 
تبعیت می نمايد. متون مورد مطالعــه در اين مقاله مواردی 
هســتند که از ارتباط بصری و فاصلۀ زمانی پرُقوتی نسبت 
به يکديگر برخوردار هســتند؛ بدين ترتیب کــه دو مورد از 
آن ها نســخه برداری از يک قالی ديگری اســت که نسخۀ 
مرجع قلمداد می شــود. بنابراين پیکره های مطالعاتی به دو 
طبقۀ اصلی پیش متن )متن مرجــع( و بیش متن ها )متون 
اقتباس شده( تفکیک شــدند؛ فرش تصويری هندو-مغول 
محفوظ در موزۀ هنرهای ظريفۀ بوســتون به دلیل قدمت 
بیش  تــر به عنوان پیش متــن و فرش های تصويــری ايران 
محفوظ در موزۀ ملی ملک و موزۀ فرش آستان قدس رضوی 
با حفظ اولويت زمانی تولید، به ترتیب بیش متن 1 و 2 درنظر 

گرفته شدند.

پیش متن: قالی تصویری هندوستان 

قالیچۀ تصويــری هندو مغولــی )1008- 998 ه.ق( که در 
اين نوشتار پیش متن قلمداد می شود در شمال هند )لاهور( 
بافته شــده و متعلق به دوران حاکمیت مغولان )تیموريان 
هند( و محفوظ در موزۀ هنرهای ظريفۀ بوســتون اســت 
)تصوير1(. واکر بیان داشته اســت که اين قالی مانند ديگر 
قالی های مختص دوران اکبر، عمیقاً بــر تصوير پیکره های 
انســانی و حیوانی واقعی و خیالی متکی اســت و در ســال 
1882 میلادی توســط خَیّری به نام فردريــک ل.آمس و 
به سفارش ويلیام موريس شاعر و هنرمند انگلیسی، که رنگ 
و کیفیت تصويری اين قالی را ســتايش می نمود خريداری 
شــد )Walker, 1997: 38(. خصوصیات مختلفی، منشــأ و 
اصالت هندی اين قالی را تقويت می نمايند؛ گل ها و حیوانات 
بومی هندوستان )فیل( در کنار واقع گرايی و بی قرينه گی که 
خاص بافته های تصويری هندی آن عهد بود، به مدد حضور 
طراحان و بافندگان هنــدی تظاهر يافتنــد و قالی مذکور 
 Bennett,( نمايندۀ بصری تمام عیاری از اين مولفه ها است

. )2004: 125

تصوير1- قالی تصويری، 998-1008 ه.ق، 243 × 155 سانتیمتر، محفوظ در 
موزۀ هنرهای ظريفۀ بوستون )walker, 1997: 39(    طراحی خطی)نگارنده(

طرح زمینۀ اين قالی ترکیبی از ســه صحنۀ اصلی است. در 
بالای تصوير دو مرد در سَرسَــرايی از يک قصر گرم گفتگو 
هســتند؛ خدمه ای در حــال ارائۀ خدمت بدان ها اســت و 
رامشــگری در بالای بام، آن ها را ســرگرم نموده اســت. بر 
درگاه عمارتی طــاق دار و بزرگتر در پشــت آلاچیق، دو زن 
در حال رســیدگی به کودکی هســتند. در اطراف عمارت 
درختان ســرو و يک طاووس بر بام قرار گرفته اســت. واکر 
بخش فوقانی قالی را نمايی عــام از زندگی درباری مبتنی بر 
الگوی ايرانی دانسته اســت )walker, 1997: 38(. اين نکته 
اظهار شــده اســت که بافتن مضامین تصويری به نظر رسم 
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مألوف عصر حاکمیت شاه طهماسب بوده است و در يک بازۀ 
زمانی مشخص در قالی های ايرانی ظهور يافته است. در اين 
تولیدات هنری افراد در میان درختان به نوشــیدن، تناول 
و گوش دادن به موسیقی مشغول هســتند و مبتنی بر يک 
صورت بندی غريب، افراد انســانی بــا جای گیری های ثابت 
نشسته و ايستاده نمايش داده شدند )کندريک 1399: 41(. 
در قالی مورد مطالعۀ هندی گروهی از شکارچیان از راست 
به چپ میانــۀ زمینه در حال حرکتند. يــک گاو نر، در حال 
کشیدن ارابه ای حامل يوزپلنگی ايستاده بر مفروشی راه راه 
است که افسارش بدان مهار شــده و يک شکارچی در پشت 
سر، ارابه را مشــايعت می کند. در حقیقت اين حیوان درنده 
شکاری مورد علاقه شــاهزادگان هندی بوده است؛ تا آنجا 
که در تصويرپردازی از صحنه هــای درباری به عنوان يکی از 
مولفه های بصری مورد استفاده نقاشان لحاظ می شده است 

)تصوير2(.

تصوير 2- پذيرش عبدالرحیم توسط اکبر در آگرا و چیتاهای شکار شده در 
دربار، اکبرنامه )کتاب اکبر(، عهد مغولان هند، 159۶ م.، موزۀ ويکتوريا و آلبرت 

)URL1(

سیاحی فرانســوی به نام فرانســوا برِنیِر9 که از هندوستان 
بین سال های 1۶58 و 1۶۶8 میلادی ديدار کرده است، در 
يادداشت هايش به نگهداری گربه سانان شکاریِ زنجیرشده 
در پشــت گاری ها برای انتقال به مزرعه اشاره داشته است 
)Bennett, 2004: 127( .انــواع صحنه هــای شــکار نیز در 
نقاشــی های آن دوره عمومیت داشته اســت، يکی از آن ها 
که در نســخه ای به تاريخ 1590 میلادی باز می گردد بسیار 
به صحنۀ بافته شده در فرش نزديک است، تا آنجا که پارچۀ 
زير پای يوزپلنــگ هم راه راه اســت )تصويــر 3(. در ادامۀ 
ترکیب بندیِ میانۀ زمینــۀ قالی، مــردی در حال حمل بز 

کوهیِ مُرده بر شانه هايش، در جلوی ارابه راه می رود.

تصوير 3- صحنۀ شکار اکبر از نسخۀ اکبرنامه )کتاب اکبر(، آبرنگ و طلا بر کاغذ، 
)URL2( عهد مغولان هند، 1590 م.، موزۀ ويکتوريا و آلبرت

در محدودۀ پائین تر چهار پايی تخیلی به صورت شیر بال دار 
با سر فیل است که با پنجه ها، دهان، خرطوم و دُمش، هفت 
فیل سیاه را در چنگال دارد و پرنده ای شــبیه به سیمرغ با 
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gaja_ ،دُمی بلند در حال حمله به او اســت. حیوان ترکیبی
simba خوانده می شــود که در اســاطیر هند ريشه دارد و 

 Stutley, 1985: 45 ,( نماد سلطه و قدرت پادشاهی اســت
49(. قدرت اين موجود با نیــروی هفت فیل برابری می کند 

و مي تواند آن ها را تحت ســلطۀ خويــش در آورد. فیل در 
زبان سانســکريت "گاجا" )Gaja( خوانده می شود و نقوش 
آن در وجــوه مختلف بصری از مُهرهای درّۀ ســند گرفته تا 
طراحی های مغولی ديده می شــوند؛ در اديــان بودا و هندو 
به عنوان يک نمــاد مذهبی و تفاخر لحاظ می شــود )هال، 
1380: 73(. سیمرغ نیز پرندۀ افسانه ای ايرانی است و شايد 
در اين متن با گارودای هندی، پرنده و مَرکب ويشنو برابری 
کند که از خانوادۀ عقاب است اما گاهی به صورت طاووس با 
دُمی بلند تصوير می شود. در اساطیر هند او نماد روح انسان 
است که می تواند آزادانه به هرجا روانه شود )کوماراسوآمی، 
1382: 198(. طراحی خطی مشــابهی از اين ترکیب بندی 
هم عصر با فرش مزبــور، در موزۀ ويکتوريــا و آلبرت لندن 
موجود است و سیمرغی را درحال حمله به فیل- شیر نشان 
می دهد )تصوير 4(. بافندگان مغــول عمدتاً وفاداری زيادی 
نسبت به صحنه های تصويری حاکم بر ساحت هنر نگارگری 
داشتند )Bennett, 2004:128(. فضاهای میان صحنه های 
يادشده با خیزش و جهش های وســیع حیوانات طبیعی و 
اساطیری همچون کايلین )موجود اســاطیری هنر چین با 
بدن اژدها-شیر و مزين به شعله های آتش( و رزم میان شیر و 

گاو نر توأم با پوشش گیاهی تکمیل شده است.

تصوير4- حملۀ سیمرغ به گاجاسیمبا با هفت فیل در چنگال، ابتدای قرن 17 م.،  
)URL3(مغولان هندوستان، موزۀ ويکتوريا و آلبرت لندن

اين قالی از شــش نوار حاشــیۀ اصلی، دو حاشــیۀ فرعی 
)داخلی و خارجی( و ســه زنجیره برخوردار اســت. حاشیۀ 
اصلی مشــتمل بر نقوش گیاهی و حیوانی )پرندگان و آرايه 
واق(، حاشــیۀ باريک داخلــی نقوش گیاهی و در حاشــیۀ 
باريک خارجی نقش مداخل اســت. آرايۀ واق که در حاشیۀ 
گیاهی اين قالی مشهود اســت، ششمین اصل از مولفه های 
کتاب آرايی و نقاشــی است، که از نقشــمايه های گیاهی با 
صورتک های انســانی و حیوانی برخوردار است و تقريباً در 
قرن ششم ه.ق به هنر ايران راه يافت. با ورود مغولان و تقويت 
تعاملات فرهنگی ايران با آسیای جنوب شرق، استفاده از آن 
قوت گرفت. از اين آرايه ابتدا در حاشــیۀ نقاشی ها و سپس 
در متن نگاره ها به مثابۀ عنصر تزئینی بنــا، فرش  و چادرها 
اســتفاده  شــد )Koechlin & Migeon, 1987:21(. با سلطۀ 
همه جانبۀ صفويان در شرق و غرب ايران و اقتباسات آن ها از 
سنت های هنری پیش از خود، اصل تزئینی واق فرصت يافت 
به اشکال متنوع در هنرهای مختلف نظیر نقاشی، تزئینات 
معماری، منســوجات و قالی به نمايش درآيد )آژند، 1393: 
179(. بدين ترتیب شــکل تزئینی آن از حاشیۀ فرش های 
ايرانی عهد صفويه )تصويــر 5( با ســاختاری قوام يافته به 
فرش های هندی راه يافــت. در آن زمان خیــل عظیمی از 
هنرمندان ايرانی واســطه  های انتقال مولفه  های بصری هنر 
درباری ايران به هنرهای اسلامی مغولان و سلاطین دکنی 
 Walker, 1997:( جنوب مرکــزی هندوســتان گرديدنــد
29(. راوندی بیان داشته اســت که همايون)951 ه.ق( شاهِ 

پناهندۀ گورکانی به دربار شاه طهماسب صفوی، در بازگشت 
به هند تعدادی از اســتادکاران حوزۀ طراحــی و بافتِ قالی 
را از شهرهای اردبیل، جوشقان، کاشــان و خراسان با خود 
به هندوســتان برد و قالی بافی آن خِطه را مبتنی بر مکتب 
ايرانی برپا نمود )راونــدی،1387، ج5: 39۶(. بدين ترتیب 
هنرمندان ايرانی، مهارت، پیشــینۀ فرهنگی و تجربه های 

کارگاهی خود را در محیط جديد عرضه داشتند.
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تصوير5-  قالی تصويری جانوری، 124×109سانتیمتر، سده دهم ه.ق.، 
کاشان، موزۀ هنرهای تزيینی پاريس )بصام و همکاران، 1383: ۶0( طراحی 

خطی)نگارنده(

هم  چنین در طرح حاشیۀ اصلی قالی های هندی قرارگیری 
پرندگان در میان گیاهان از همتايان مشابه خود در حاشیۀ 
برخی فرش های ايرانی از منطقۀ کاشان تبعیت نموده است 

)تصوير ۶(.

تصوير۶-  قالی تصويری جانوری، 228×179 سانتیمتر، سدۀ دهم ه.ق.، کاشان، 
موزۀ متروپلیتن  )URL4(  طراحی خطی)نگارنده(

در حاشیۀ باريک داخلی پیش متن هندی از ساختار مَداخل 
يا لاله عباسی استفاده شــده است. اين نقش شامل گل های 
ســه کنگره  ای يا لوزی هايی اســت که به صــورت متقابل 
قرار می گیرند )بصــام، 1392: 177(. پــوپ طرح مَداخل 
را ســبکی تزئینی پیش از ســدۀ دهم ه.ق در هنر تجلید و 
نگارگری  ايران می دانــد )پــوپ، 1387: 2۶50-2۶49(. 
قاسم علی چهره گشــا )قرن نهم ه.ق( نگارگر و مُذَهِب ايرانی 
مکتب هرات کــه در تصويرکردن مجالــس و نمايش چهره 
و حالات افراد تبحر داشــت )پاکباز، 1381: 383(، حاشیۀ 
مَداخل را به ظرافت در آثار خود )تصوير7( ترسیم می نمود 
)پــوپ و آکرمــن، 1387: 2۶۶4-2۶۶5(. در زنجیره های 
حاشیۀ قالی هندی نیز نقش قلاب مورد استفاده واقع شده 
است. هر حاشــیه با نقش حروف S يا Z ، حاشیۀ نقش قلاب 

نام دارد )بصام، 1392: 2۶1(.

تصوير7- يوسف  و زلیخا، پنج گنج، قرن دهم ه.ق.، رقم قاسم علی 
چهره گشا)منشی قمی، 1400: 133( طرح خطی مداخل در حاشیه)نگارنده( 



خوانش بیش متنی قالی های نسخه برداری  شده ایران از قالی تصویری هندو-مغول 190

زمینۀ اصلی قالی هندی قرمز تیره و زمینۀ حاشــیۀ اصلی، 
شُتری روشن اســت. در طراحی خانه ها، مردان، پرندگان و 
حیوانات طبیعی و اســاطیری از رنگ های قهوه ای روشن، 
آبی تیره، ســبز، زرد، ســفید و قرمز استفاده شــده است. 
رنگ بندی در فرش هندی به گونه ای اعمال شــده است که 
ارائۀ فرم های صريح و روشن هندی به تبعیت از هنر نقاشی 

هند میسر گردد. 
فرش هايی که بــه دوران حکومت اکبر و جهانگیر نســبت 
داده شــدند، نمايانگر الگوهای متنوعی هستند که آشکارا 
بــه وام گیــری از ســبک های ايرانی اشــاره دارنــد. تأثیر 
ســبک قالی های ايرانی در نمونه های هندی به دو شــیوه 
قابل مشاهده اســت؛ يکی مناظر تصويری برگرفته از سنت 
کتاب آرايی و ديگــری طرح هايی با نظام هــای درهم تنیدۀ 
گیاهــی متقارن يــا لچک-ترنج. هر دو شــیوه بــه میزان 
تولیدات خلاقانــۀ کارگاه کتاب آرايی وابســته بودند. اولین 
گونه با نقاشــی و تذهیب در حاشــیۀ مناظر و دومي نیز با 
تذهیب صفحات آغازيــن )هم  چنین بــا تزئینات معماری 
در نقاشــی ها( مرتبط اســت )Walker,1997:29(. اولويت 
دادن هنرمندان هندی به طبیعت گرايی اين بستر را فراهم 
ساخته اســت تا کمترين بازنمايي قراردادی خشک و بدون 
انعطاف در آثار بصری آن ها آشــکار شود. بنابرآنچه ذکر شد 
می توان اظهار داشــت که قالی هندو- مغولــی که در اين 
مقاله پیش متن خوانده می شــود، در عین حال که به عنوان 
متن مرجع قلمداد می گردد اما خــود بیش متنی مرتبط با 
پیش متن هايی هم چون فرش بافی ايران و کتاب آرايی هندی 
و ايرانی )طراحــی، نگارگری و تجلید( اســت. بدين ترتیب 
پیش متن های گوناگــون ايرانی و هندی در شــکل گیری 
قالی هندی مورد بحث مبتنی بر دو ســاحت مختلف موثر 
بودند؛ در محور نخست پیش متن های ايرانی منابع آغازين 
در شــکل گیری تولید قالی های هندی بودند. اما در مرحله 
بعد، ظهور و غلبه شــاخصه های بومی همچون صحنه  های 
طبیعی و اساطیری در ساختار پیش متن های هندی سبب 
شــد نمونه ای فاخر از يک فرش تصويری جانوری ارائه شود 
که در ســاختار کلی با نمونه های ايرانی هم عصر خود )عهد 

صفويه( فاصله دارد. 

بیش متن 1 : قالی شکارگاه موزۀ ملی ملک

بیش متن 1 قالی تصويری تهران اســت که در سال 1302 
ه.ش )1342 ه.ق( بافته شــده اســت. طرح آن شــکارگاه 

نام گرفته اســت و در گنجینۀ کتابخانه و مــوزۀ ملی ملک 
نگهداری می شود )تصوير8(. اين قالی توسط بافنده ای با نام 
دلرهايی مطابق با کتیبه ای در حاشیه باريک خارجی بخش 

فوقانی فرش در تهران بافته شده است. 
در قسمت فوقانی زمینۀ فرش تصويری موزۀ ملک، چادری 
برافراشته طراحی شــده اســت که از نظام درباری مجللی 
تبعیت نمی کند و ســادگی و بی پیرايگی آشکاری جايگزين 
آن شــده اســت. در فاصلۀ کمی از آن، صحنۀ شکار و حمل 
يوزپلنگ قرار دارد؛ جهت حرکــت مجموعه عناصر ارابه ران 
و شــکارچیان پس و پیــش آن، از چپ به راســت در نظر 
گرفته شده است. در بخش تحتانی قالی، صحنۀ نبرد پرندۀ 
افسانه ای سیمرغ با موجود ترکیبی اســاطیری فیل- شیر 
با شــش فیل در چنگال به نمايش درآمده است. جهت اين 
ترکیب از راســت به چپ اســت. همچون نسخۀ پیش متن 
فضاهای میانی ترکیب بندی اصلی يادشده با پوشش گیاهی 
و گرفت وگیر حیوانی يا جست وخیز آن ها تکمیل شده است.
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تصوير8- قالی تصويری با طرح شکارگاه، 1342 ه.ق، 298 × 19۶ سانتیمتر، 
گنجینۀ کتابخانه و موزۀ ملی ملک )میرزايی، 1390: 28( طراحی خطی )نگارنده(

اين قالی از پنج نوار حاشــیه مشــتمل بر حاشــیۀ اصلی، 
دو حاشــیۀ فرعی داخلــی و خارجی و دو زنجیــرۀ باريک 
تشکیل شده اســت. نوارهای مذکور در حاشــیه به نقوش 
گیاهی )ختايی- اســلیمی( و حیوانی )پرنــده و واق( مزين 
هستند. هم  چنین در زنجیره های دوگانه از نقوش هندسی 
مثلثی شــکل بهره  گرفته شده اســت. رنگ بندی غالب اين 
قالی مبتنی بر رنگ قرمز زمینه است؛ زمینه حاشیه به رنگ 
صورتی کم مايه اســت. در رنگ آمیزی نقشمايه ها نیز دامنۀ 
رنگی خاکستری، ســرمه ای، قرمزلاکی، قهوه ای کم رنگ و 

پرُرنگ لحاظ گرديده است.

بیش متن 2 : قالی شکارگاه موزۀ آستان قدس رضوی

 بیش متن 2 قالی تصويری با عنوان طرح شــکارگاه اســت 
که تاريخ آن به سال 1348 ه.ش )1389 ه.ق( متعلق است 
و در موزۀ فرش آســتان قدس رضوی نگهداری می شــود 
)تصويــر9(. بافندۀ اين قالی حاج غلام حســین مرتضی زاده 
معرفی شده که آن را به آســتان مقدس حضرت رضا اهداء 
نموده اســت. در بخش فوقانی قالی پنج قــاب با مضامین 
مختلف بافته شدند؛ از سمت راست اولین قاب به محل بافت 
)ايران-تبريز(، دومین به آيه 11 ســورۀ فتح از قرآن مجید 
ِ فَوقَ أيَدِيهِم(، ســومین و میانی ترين قاب به شعری  )يدَُ ٱللهَّ
از باب اول گلستان ســعدی تحت عنوان سیرت پادشاهان 
)بنی آدم اعضای يکديگرند که در آفرينش ز يک گوهرند(، 

چهارمین قاب به آيه 90 ســورۀ نحل )إنَِّ الَلهَّ يأَْمُرُ باِلعَْدْلِ وَ 
الإْحِْسَانِ( و پنجمین به کارگاه و تاريخ بافت قالی )عالی طراز 
1348 ه.ش( اختصاص يافته است. قاب کوچک ديگری در 
بخش تحتانی قالی در حاشیۀ فرعی داخلی با مضمون "وقف 

آستان قدس رضوی" بافته شده است.
در بخش فوقانی زمینه بیش متن 2، صحنۀ درباری به چشم 
نمی خورد و پنج قاب مذکور با مضامیــن مذهبی و ادبی به 
زبان فارســی، انگلیسی و عربی درج شــده است. گونه های 
حیوانی و صحنه های گرفت وگیر آن هــا غالب تزيینات اين 
بخش اســت. میانۀ اين قالی به صحنۀ شــکار و ارابۀ حمل 
يوزپلنگ همراه با شــکارچیان از سمت راست به چپ تعلق 
گرفته است. در بخش تحتانی قالی نیز صحنۀ نبرد حیوانی 
چندگانه مشــتمل بر پرندۀ اســاطیری ســیمرغ، موجود 
ترکیبی شیر- فیل با شــش فیل در چنگال از چپ به راست 
بافته شده است. تنوع گونه های گیاهی، حیوانی و حالت های 
مرتبط با آن ها در بیش متن 2 متنوع تر و بیشــتر است. اين 
قالی دارای حاشــیه ای پنج گانه است. يک حاشیۀ اصلی، دو 
حاشیۀ فرعی )داخلی و خارجی( و دو زنجیره مشهود است 
که همگی با نظام منحنی مبتنی بر نقشــمايه های گیاهی، 
حیوانی )پرندگان و واق( طراحی شــده اند. رنگ بندی اين 
قالی با تنوع چشمگیری در دامنۀ رنگ ها و رنگسايه ها همراه 
است. رنگ زمینۀ نخودی و حاشیه ها به رنگ اخُرايی روشن 
و آبی الماسی و گل بهی روشن اســت. علاوه بر اين موارد در 
رنگ آمیزی نقوش زمینه و حاشیه از سرمه ای، سبز، قهوه ای 

روشن و تیره، صورتی و لاکی بهره گرفته شده است. 
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تصوير9- قالی تصويری با طرح شکارگاه، 1389 ه.ق، 252 × 174 سانتیمتر، موزۀ 
آستان قدس رضوی )کفشدارطوسی، يوسفی و سلطانی، 1388: 88( طراحی 

خطی)نگارنده(

با معرفی پیش متــن هندی و دو بیش متن ايرانی مســجل 
گرديد که هريک از نمونه  های ايرانی به فراخور بهره مندی از 
مولفه های کلاسیک متأثر از مکاتب طراحی فرش در ايران از 
ملاحظات بصری قابل تاملی نسبت به قالی هندی برخوردار 
هســتند. نمونۀ هندی متعلق به قرن دهم ه.ق اســت و دو 
فرش ايران با توجه به تاريخ بافت آن هــا در دورۀ حاکمیت 
سلسله های قاجار )بیش متن 1( و پهلوی )بیش متن 2( بافته 
شــده اند. فاصلۀ زمانی تولید بیش متن های ايرانی از نسخه 
هندی زياد )300-350 سال( و نسبت به يکديگر محدودتر 
)تقريبا 50 سال( است. اما مواردی را می  توان برشمرد که بر 

وجود پیوند بصری در میان هر سه فرش تأکید می نمايد: 
• هر ســه فرش الگوی سراســری با دو يا سه ترکیب بندی 

اصلی و مشابه در طول قالی دارند. 
• نوع ترکیب بندی های قرارگیری شکارچیان و حمل شکار 
زنده و بیجان مولفه ای ديگر است که در میانه يا بالای هر سه 
فرش لحاظ شده است. اين چیدمان نقوش حیوانی و انسانی 
در نمونه های ايرانــی )عهدصفويه( هم  عصــر با پیش متن 
هندی متفاوت بوده است و عموماً سوارانی مجهز و مشغول 
به عمل شــکار در قالی  ها نمايش داده شــده اند. اما علیرغم 
موجوديت صحنه های غنی با موضوع شکار و شکارگری در 
هنرهای ايرانی، در دو قالی بیش متن ايرانی نسخه برداری از 

نمونه هندی امری انکارناپذير است. 
• ترکیب بندی ثابت تقابل ســه گانۀ گاجاسیمبا، سیمرغ و 
هفت فیل با مختصات بومی و فرهنگی کشــور هندوستان 
مرتبط است و در پیش متن هندی به نمايش درآمده است. 

اين ســاختار بصری در هیچ فرش ايرانــی هم  عصر با نمونۀ 
هندی ديده نشده است؛ اما در دو بیش متن ايرانی تولیدشدۀ 
مورد مطالعه، بدون تغییر کلی به عنوان وجه مشترک در هر 

سه قالی قابل ملاحظه است.  
• در هر ســه نمونه بخشــی از مولفۀ تزئینی حاشیۀ اصلی 
برپايه نقش واق اســت و علیرغم تنوع موجــود در مکاتب 
طراحی عصر قاجار و پهلوی هــر دو بیش متن ايرانی از اين 
شــیوه به تبعیت از نمونۀ هندی بهره گرفتنــد؛ اگرچه در 
دورۀ صفويه از اين آرايۀ تزئینی با تنوع و غنای بیشــتری در 

فرش  های کاشان و کرمان استفاده شده است. 
موارد يادشــده وابســتگی بصری بیش متن ها به پیش متن 
هندی را نشــان می دهند. در ارتباط بــا بیش متن 2 برخی 
منابع بــا معرفی قالــی مذکــور، آن را ســمبلی از نقوش 
اســاطیری هند دانســتند و تفســیری مبتنی بر چرخش 
زندگــی و راز بقــا را از کلیــت ســاختار آن ارائــه نمودند 
)کفشدارطوســی و همــکاران، 1388: 88(. در نمونه های 
ايرانی تغییراتی اعمال شــده اســت که در کلیت ساختار از 
نمونۀ هندی فاصله گرفتند و هويت ايرانی- اسلامی خود را 
به نمايش گذاردند. کاربرد کتیبه های نوشــتاری با مضامین 
مختلف ســنتی ديرينه در نمونه های صفويه بوده اســت. 
نقوش نوشــتاری در قالی هندی مورد بحث و همۀ تولیدات 
هم  عصر آن، رسم رايجی نبوده است و صرفا به منظور نمايش 

نشان های خانوادگی و تجاری به کار می رفته است.
با توجه بــه آنچه ذکر شــد اين نکته مســجل می گردد که 
ســاختارهای بصری اصلی در متن قالی ها وجه اشــتراک 
آن  ها اســت و ارتباط میان آن  ها را مورد تأکید قرار می دهد؛ 
اما در فرآينــد اقتباس تغییرات بصــری )جزئیات تزئینی و 
سبک های طراحی حاکم بر هر منطقه( و فرهنگی تمايزاتی 
را فراهم ســاختند که در قالب چگونگــی روابط بیش متنی 
قابل بررسی است. پژوهشــگر از بررسی متون مورد مطالعه 
با بهره گیری از نظريۀ بیش متنی ژنت بهره گرفته اســت تا 
تقلیدات صرف، تغییرات کلی و جزيی در ساختار قالی های 
ايرانی را به مثابۀ متونی اقتباس شده از نمونۀ هندی پررنگ 
نمايد و آن را در قالبی انتظام يافته مبتنی بر روابط بینامتنی 

شرح دهد.

روابط بیش متنی در نمونه های مطالعاتی

 آنچه در بیش متنیت مورد ملاحظه اســت رابطۀ برگرفتگی 
بیش متن ها از پیش متن اســت؛ همان گونه که پیش  تر ذکر 
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شــد رابطۀ برگرفتگــی در بیش متنیت مي توانــد مبتنی 
بر رابطــۀ همانگونگــي بیش متن از پیش متن يا براســاس 
رابطۀ تراگونگي اين دو نســبت به يکديگر شکل گیرد. تراز 
چنین تقسیم بندي دوگانه ســبک درنظر گرفته شده است 
)نامورمطلــق، 1391: 143(. ســبک در فــرم و محتوا از 
اصلي ترين شــاخص های متــون هنری و ادبی محســوب 
مي شــود. در مقالۀ حاضر برگرفتگی بیش متن های ايرانی از 
پیش متن هندی، در قالب ســه مولفۀ بصری مؤثر در شیوۀ 
بیان آثار هنری نظیر نوع نگاره ها، ترکیب بندی )ســاختار و 
جهت( و دامنۀ رنگ های مورد اســتفاده در زمینه و حاشیۀ 

قالی ها، بررسی شده است. 

برگرفتگی در نوع نگاره ها

عمــدۀ نقشــمايه های حاکــم بر زمینــه و حاشــیه های 
پیش متن هندی مشــتمل بر نقوش گیاهــی )گل وبرگ، 
بوته و درختچــه(، نقوش حیوانــی طبیعــی )چهارپايان 
نشخوارکننده و گربه ســانان، فیل و پرندگان( و اساطیری 
)سیمرغ، گاجاســیمبا، واق و کايلین(، نقوش انسانی )زنان، 
مردان  و کودک( با جايگاه خدمه، درباريان و شکارچی است. 
بیش متن 1در اقتباس نقشــمايه های حیوانی، برگرفتگی از 
نوع همانگونگی دارد، اما در نقشــمايه های گیاهی و انسانی 
برگرفتگی از نوع تراگونگی است؛ نقشــمايۀ اسلیمی ماری 
در حاشیه های باريک داخلی و خارجی اضافه شده و نقوش 
انســانی زنان و کودک حذف گرديده اســت و صرفا نقوش 
انسانی در قالب مردان شــکارچی ديده می شود. نقشمايه ها 
در بیش متن 2 علاوه بر موارد مشــهود در پیش متن هندی، 
تراگونگی بر پايه گسترش نقشــمايه هايی گیاهی )درختان 
و بیشه زار(، نقوش حیوانی طبیعی )جوجه تیغی، سوسمار، 
مار، میمون، مارمولک و خرگوش( و حذف نقوش انســانی 
زنــان وکودک ديــده می شــود. هم  چنیــن در بیش متن 
2 تراگونگــی برپايۀ افزايش نقشــمايه های نوشــتاری در 
بخش فوقانی زمینۀ قالی به چشــم می خورد. بیش متن 1 از 
تراگونگی مبتنی بر جابجايی نسبت به پیش متن هندی در 
استفاده از نوع نقوش هندســی در زنجیرۀ قالی و بیش متن 
2 نیز از تراگونگی برپايۀ افزايش به دلیل اســتفاده از نقوش 

گیاهی در زنجیره برخوردار است. 
براســاس تحلیل چگونگــی برگرفتگی هــا در مولفۀ نوعِ 
نگاره ها در هر ســه متن، روابط بیش متنــی و کارکرد آن ها 
نیز مشخص گرديد. در بیش متن 1 عمدتاً همانگونگی برپايۀ 

فورژری با کارکرد جدی مشــاهده شد؛ در اينجا تلاش شده 
اســت که نوع نگاره های حاکم بر پیش متن هندی در متن 
جديد از پايداری نســبی و تداوم برخوردار باشــد. در چهار 
مورد تراگونگی نقشمايه وجود داشــته است که در دو مورد 
گونۀ پارودی با کارکرد تفنن قابل دريافت اســت؛ به واسطۀ 
اين تغییر نســبتاً خفیــف در بیش متن 1 کارکــرد تفنن 
ملاحظه می شود و تخريب يا تحقیر پیش متن مدنظر نبوده 
اســت. دو مورد ديگر از تراگونگی جايگشت با کارکرد جدی 
نیز مشهود است؛ به واسطۀ تراگونگی مذکور تغییر عمده ای 
در بیش متن 1 نسبت به پیش متن هندی حاصل شده است 
که در عیــن نوپديد بودن ارزش زدايی متــن اصلی يا جنبه 

سرگرمی در آن به چشم نمی خورد. 
چگونگــی برگرفتگی هــا برپايه نوع نگاره هــا در بیش متن 
2 نیز از ده مــورد همانگونگی مبتنی بر فــورژری با کارکرد 
جدی برخوردار بوده اســت؛ به واســطۀ اين تقلید تداوم و 
پايــداری پیش متن هنــدی در بیش متن مذکور آشــکار 
اســت. در دو مورد تراگونگی برپايۀ پارودی با کارکرد تفنن 
و در مورد ديگر، جايگشــت با کارکرد جدی مشهود است؛ 
در پارودی با کارکــرد تفنن تغییر ضعیــف در متن جديد 
نسبت به متن مرجع رخ داده اســت و چشمگیر نیست. در 
جايگشت به واســطۀ اعِمال تغییرات، بیش متن 2 تبديل به 
متنی جديد شــده اســت که در هیچ گونه تخريب يا تحقیر 
پیش متن به چشــم نمی خورد و کارکرد جــدی دارد. در دو 
مورد تراگونگی مبتنی بر تراوستیسمان با کارکرد طنز قابل 
دريافت اســت؛ زيرا هنرمند ســعی نموده به واسطۀ آن در 
بیش متن 2 با حذف و اضافه نمــودن نگاره ها يک گونه ای از 
ارزش زاديی پیش متن هندی را به روشــی هدفمند نمايش 
دهد. نقوش نوشتاری با ســه زبان فارسی، انگلیسی و عربی 
بیش متن 2 را تبديل به متنی مفهومی و جامع برای قشــر 
وســیعی از مخاطبان نموده اســت. موارد يادشده به منظور 

ارائۀ جامع و درک بهتر در قالب جدول 1 ارائه شده اند. 
باتوجه به تحلیــل نگاره های موجود در هــر دو قالی ايرانی 
نســبت به نمونۀ هندی، نامگذاری قالی  هــای ايرانی تحت 
عنوان شــکارگاه نیز قابل تأمل می گردند؛ دانشگر در کتاب 
فرهنگ جامع فرش، طرح شــکارگاه را متشــکل از نقوش 
جانوری و ســوارانی مجهز به تیر و کمان، نیزه و شمشیر در 
تعقیب شــکار می داند )دانشــگر، 137۶: 343(. در هردو 
بیش  متن ايرانی مولفۀ شــکارگر مجهز بــه ادوات، در حال 

عمل شکار مشاهده نمی  شود. 
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بیش متن2بیش متن 1مولفه های موجود در بیش متن ها

                                روابط بیش متنیت
نقشمایه ها

کارکردهم حضوریبرگرفتگیکارکردهم حضوریبرگرفتگی

گیاهی

جدیفورژریهمانگونگیجدیفورژریهمانگونگیگل وبرگ

جدیفورژریهمانگونگیجدیفورژریهمانگونگیبوته و درختچه

تفننپارودیتراگونگی---درخت و بیشه زار

جدیجايگشتتراگونگیتفننپارودیتراگونگیاسلیمی

حیوانی

طبیعی

چهارپایان 
نشخوارکننده

جدیجايگشتتراگونگیجدیفورژریهمانگونگی

جدیفورژریهمانگونگیجدیفورژریهمانگونگیگربه سانان

جدیفورژریهمانگونگیجدیفورژریهمانگونگیفیل

جدیفورژریهمانگونگیجدیفورژریهمانگونگیپرندگان

اساطیری
جدیفورژریهمانگونگیجدیفورژریهمانگونگیسیمرغ

جدیفورژریهمانگونگیجدیفورژریهمانگونگیگاجاسیمبا

جدیفورژریهمانگونگیجدیفورژریهمانگونگیواق

جدیفورژریهمانگونگیجدیفورژریهمانگونگیکایلین

انسانی

مرد )درباری، شکارچی 
وخدمه(

جدیفورژریهمانگونگیجدیفورژریهمانگونگی

جدیجايگشتتراگونگیجدیجايگشتتراگونگیزن )درباری وخدمه(

جدیجايگشتتراگونگیجدیجايگشتتراگونگیکودک

طنزتراوستیسمانتراگونگی---مضمون مذهبینوشتاری

طنزتراوستیسمانتراگونگی---مضمون ادبی

تفننپارودیتراگونگیتفننپارودیتراگونگینقش قلابهندسی

جدول 1. تحلیل روابط برگرفتگی و کارکرد آن ها در نوع نقشمايه های بیش متن ها نسبت به پیش متن )نگارنده(

برگرفتگی ترکیب بندی )ساختار و جهت(

 برگرفتگــی در مولفۀ ترکیب بندی را می تــوان در قالب دو 
محور ســاختار و جهت در هر ســه متن مورد ملاحظه قرار 
داد؛ در مقولۀ ترکیب بندی ســاختاری پیش متن هندی از 
ســه بخش اصلی برخوردار اســت. بخش فوقانی پیش متن 
صحنه ای مجلل از يــک دربار پرُ رونق را به تصوير کشــیده 
اســت. در میانۀ زمینۀ قالــی، چیدمانی از شــکارچیان در 
حال حمل شــکارهای زنده و مُرده و مشايعت آن ها مشهود 
اســت. در بخش تحتانی نبردی چندگانه میان ســه گروه 
حیوانی طبیعی)هفت فیل( و اســاطیری )سیمرغ و موجود 
ترکیبی فیل-شیر( به چشم می خورد. در اين باب بیش متن 
1 از تراگونگی برپايۀ کاهش صحنــه درباری بخش فوقانی 

به چادری برافراشــته برخوردار اســت. ترکیب بندی میانی 
دارای همانگونگی است، اما در ترکیب بندی نبرد حیوانی از 
تراگونگی به واسطۀ کاهش تعداد فیل های هفتگانه به شش 
فیل بهره مند اســت. بیش متــن 2 در ترکیب بندی فوقانی 
از تراگونگــی برپايه حذف صحنۀ درباری برخوردار اســت. 
هم  چنین با افزايش قاب بندی های پنج  گانه با مضامین ادبی 
و مذهبی در بالا و يک قاب بندی در پايین )حاشــیه باريک 
داخلــی( تراگونگی آن نســبت به پیش متن تقويت شــده 
اســت. در ترکیب بندی میانی بیش متن 2 از همانگونگی و 
در ترکیب بندی تحتانی از تراگونگی کاهش تعداد فیل های 
گرفتار در چنگال موجود اســاطیری فیل- شــیر به واسطه 

کاهش مولفه بهره دارد.
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بخش های فرعی که می توان آن ها را در قالب ترکیب بندی 
لحاظ نمــود گرفت وگیرهــای حیوانی )در بــالای زمینه( 
و تعقیب و گريز حیوانــات )در پايین زمینه( اســت که در 
پیش متن موجود اســت. بیش متــن 1 در ارتبــاط با مورد 
نخست از تراگونگی برپايه جابجايی مولفۀ بصری و در مورد 
ترکیب بندی دوم از همانگونگی برخوردار اســت. بیش متن 
2 در هر دو مــورد ذکر شــده همانگونگــی ترکیب بندی 
ساختاری دارد. ترکیب بندی حاشیه ها در پیش متن برپايه 
گردش های منحنی از نقوش گیاهی و نقش پرنده است. در 
بیش متن 1 و 2 نیز اين الگو انعــکاس يافته و از همانگونگی 
برخوردار هستند. پیش متن هندی شش نوار تزئینی حاشیه 
)اصلی، فرعی داخلی، فرعی خارجی و ســه زنجیره( دارد اما 
در بیش متن 1 و 2 پنج نوار حاشــیه )اصلی، فرعی داخلی، 
فرعی خارجی و دو زنجیره( مشــاهده می شود. بدين ترتیب 
بیش متن ها نســبت به پیش متــن از تراگونگــی مبتنی بر 

کاهش تعداد نوارهای حاشیه برخوردار هستند. 
به دلیل تصويــری بودن ســبک قالی های مورد بررســی 
محــور دوم از مولفــه ترکیب بنــدی تحت عنــوان جهت 
قابل ملاحظه اســت. در پیش متن هندی جهت قرارگیری 
ترکیب بندی های يادشده نســبت به يکديگر متفاوتند؛ در 
صحنۀ کاخ سلطنتیِ مصور در بالای قالی به واسطۀ چگونگیِ 
ايســتادن مردان و زنان، جهت راســت به چپ تقويت شده 
است. مجموعۀ شــکارچیان و ارابۀ حامل يوزپلنگ از راست 
به چپ و مجموعــۀ نبرد چندگانۀ حیوانــات در پايین ترين 
بخش زمینه، از چپ به راست است. در بیش متن 1 با حذف 
فضای درباری دو ســاختار میانی و تحتانی قابل بررســی 
است؛ مجموعۀ شکار و شکارچیان از چپ به راست است و از 
تراگونگی برپايۀ جابجايی برخوردار است. مجموعۀ حیوانات 
در حال نبرد به تصويرکشیده شــده در بیش متن 1 از راست 
به چپ طراحی شده است و نســبت به پیش متن تراگونگی 
مبتنی بر جابجايی دارد. بیش متــن 2 از همانگونگی جهت 
در هر دو ترکیب بندی مذکور نســبت به پیش متن بهره مند 
است. مولفۀ جهت در ترکیب بندی های فرعی تعقیب و گريز 
حیوانات در پیش متن هندی نیز از چپ به راست لحاظ شده 
اســت. اما در بیش متن 1 از راســت به چپ و در بیش متن 
2 همچون پیش متن در نظر گرفته شده است. بدين ترتیب 
بیش متــن 1 از تراگونگی برپايۀ جابجايــی و بیش متن 2 از 

همانگونگی برخوردار است.    
در ترکیب بندی های ساختاری و جهت، عمدتاً بیش متن 1 

نسبت به پیش متن هندی از دو تراگونگی پارودی با کارکرد 
تفنن و جايگشت با کارکرد جدی بهره برده است. در پارودی 
با کارکرد تفنــن عمدتاً تغییرات لحاظ شــده در برگرفتگی 
خفیف اســت و صرفاً در راســتای ايجاد متنی جديد برپايه 
حداقل تغییرات با هدف تفنن و خــارج از ارزش زدايیِ متنِ 
مرجع صورت پذيرفته اســت. اما در تراگونگی جايگشت با 
کارکرد جدی، به واسطۀ تغییرِ اعمال شده بخش عمده ای از 
ترکیب بندی اصلی پیش متن هندی از میان رفته اســت و 
به گونه ای بیش متن از پیش متن هندی فاصلۀ قابل توجهی 
گرفته اســت. بیش متن 2 نیز عمدتاً از همانگونگی فورژری 
با کارکرد جدی نسبت به پیش متن هندی برخوردار است؛ 
زيرا برگرفتگی تقلیدگونه به واســطۀ تداوم و بقای ســبک 
تصويری متن مرجع پیش رفته است. در سه مورد تراگونگی 
مشاهده شده اســت. دو مورد تراگونگی پارودی با کارکرد 
تفنن اســت که تغییراتی نه چندان چشــمگیر در راستای 
خلق متنی متفاوت از پیش متن هنــدی را در خود دارد. در 
يک مورد تراگونگی تراوستیســمان با کارکرد طنز مشاهده 
شــد؛ در اين مورد تغییر تا آنجا پیش رفته است که تخريب 
يا تحقیر پیش متن رخ داده است. يعنی دگرگونی ساختاری 
به منظور نازل کردن پیش متن و خلق متنی جديد با ارزش 
بصری و معنوی بالاتر ســرلوحۀ کار طراح واقع شده است. 
هنرمند با درج آيات قرآن )تأکید بر قادر متعال و دو خصیصۀ 
اخلاقی عدالت و نیکی( و اشــعار منتخب از ادبیات فارسی 
)با محوريت نوع دوستی( مضمون مادی حاکم بر پیش متن 
هندی به واسطه نمايش زندگی درباری را به نظامی معنوی 
و ايده آل از حیات بشــری و جانداران تبديل نموده اســت. 
در بیش متن يادشــده تحکیم ارتباط میان مضمون شــعر 
و تصويرگــری مورد توجه طــراح بوده اســت، در حالی  که 
پیش متن هندی ســاختاری از يک نظام صرفاً نمايشــی و 
تصويری را عرضه نموده است. هم  چنین اين نکته قابل تأمل 
اســت که هر دو بیش متن در ســبک نقشــۀ قالی از گونه 
تصويری بودن تبعیت نمودند و بیش متن های مورد مطالعه، 
از همانگونگی در کلیت طرح قالی نسبت به پیش متن هندی 
برخوردار هستند. موارد يادشده به طور اجمالی در جدول 2 

آمده است.
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بیش متن 2بیش متن 1مولفه های موجود در بیش متن ها

                             روابط بیش متنی
ترکیب بندی ها

کارکردهم حضوریبرگرفتگیکارکردهم حضوریبرگرفتگی

ترکیب بندی 
ساختاری

طنزتراوستیسمانتراگونگیجدیجايگشتتراگونگیصحنه درباری

شکار و 
شکارچیان

جدیفورژریهمانگونگیجدیفورژریهمانگونگی

نبرد گاجاسیمبا، 
سیمرغ و 

فیل ها(

تفننپارودیتراگونگیتنفننپارودیتراگونگی

ترکیب بندی 
جهت

------ترکیب فوقانی

جدیفورژریهمانگونگیتفننپارودیتراگونگیترکیب میانی

جدیفورژریهمانگونگیتفننپارودیتراگونگیترکیب تحتانی

تعقیب و گریز 
حیوانی

جدیفورژریهمانگونگیتفننپارودیتراگونگی

ترکیب بندی های 
فرعی و پراکنده

گرفت وگیر 
حیوانی

جدیفورژریهمانگونگیتفننپارودیتراگونگی

تعقیب و گریز 
حیوانات

جدیفورژریهمانگونگیجدیفورژریهمانگونگی

تفننپارودیتراگونگیتفننپارودیتراگونگیترکیب بندی نوارهای حاشیه

جدول2. تحلیل روابط برگرفتگی و کارکرد آن ها در ترکیب بندی )ساختار و جهت( بیش متن ها نسبت به پیش متن )نگارنده(

برگرفتگی دامنه رنگ های مورد اســتفاده در زمینه و حاشــیه 

قالی ها  

در پیش متن هندی رنگ زمینه لاکــی پرُمايه، رنگ زمینۀ 
حاشیه اصلی، فرعی داخلی و خارجی و زنجیره ها به ترتیب 
شُتری روشــن، قرمز لاکی پرُمايه، لاکی_ســرمه ای و کِرِم 
است. در رنگ آمیزی نقشمايه ها از رنگ های قهوه ای روشن، 
آبی تیره، سُرمه ای، ســبزتیره، اخُرايی، سفید، قرمز لاکی و 
صورتی و رنگ ســايه های متنوع اســتفاده شــده است. در 
پیش متن هندی پرُمايگی رنگ ها و کاربست رنگ سايه ها در 
مسیری است که حس طبیعت گرايانگی به مخاطب و بینندۀ 
اثر القا شــود و اثری پويا و متحرک در پیــشِ روی بیینده 

گشوده شود. 
بیش متن 1 در اســتفاده از رنگ قرمز بر زمینۀ قالی و رنگ 
متمايل به شتری روشن در زمینۀ حاشیه اصلی با پیش متن 
هندی از همانگونگی برخوردار است. اما در مجموعه نوارهای 
حاشیۀ فرعی داخلی و خارجی به دلیل استفاده از رنگ سفید 
رابطۀ تراگونگی آشکار است. در رنگ آمیزی نقشمايه ها نیز 

از رنگ های شتری روشن، سُــرمه ای، سبز روشن)سدری(، 
سفید، خاکستری، صورتی و قرمز لاکی استفاده شده است. 
با توجه به دامنۀ محدودِ رنگ های روشــن مورد استفاده در 
بیش متن 1 و حذف سايه پردازی های موجود در پیش متن 
هندی، می توان بــروز رابطــۀ تراگونگــی در رنگ آمیزی 
نقشــمايه های بیش متن 1 نســبت به پیش متن هندی را 
مسجل دانست. از ســويی می توان محدوديت رنگی موجود 
در بیش متن مذکور را به مکتب طراحی و نقاشی قالی موثر 
بر آن مرتبط دانســت. اين اعتقاد وجــود دارد که دو مکتب 
بر اصول طراحــی قالی ها و تبديل آن ها به نقشــه های قابل 
بافت در جغرافیای قالی بافی ايران حاکم است؛ يکی از آن ها 
که بر پايداری اصول سنتی طراحی قالی تأکید دارد، سبک 
کلاسیک و سنتی است که پیشاهنگ آن منطقۀ اصفهان در 
مرکز ايران است. بدين ترتیب مراکز بافندگی قالی در مرکز 
ايران، کم وبیش در طراحی و نقاشــی الگوهای بافت متأثر از 

مکتب اصفهان هستند. )میرزايی، 1398: ۶(
بیش متن 2 بــه دلیــل برخــورداری از رنگ کِرم بســیار 



197 مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره 19، بهار و تابستان 1404

روشــن در زمینۀ قالی و شــتری کم مايه در حاشیۀ اصلی و 
رنگ های آبی روشــن در حاشــیه های فرعی از تراگونگی 
نســبت به پیش متن هندی برخوردار است. در رنگ آمیزی 
نقشــمايه ها از رنگ های قهوه ای تیره و روشــن، آبی تیره و 
روشن، سُرمه ای، سبزتیره و روشن، اخُرايی، نارنجی، سفید 
، قرمز کم رنگ و صورتی استفاده شــده است. سايه پردازی 
در بیش متن 2 با توجه به تراکم نقشــمايه و تعداد چشمگیر 
دامنۀ رنگ های عمدتاً روشــن، از تراگونگی رنگی نســبت 
به پیش متن هندی برخوردار اســت. در بیش متن 2 سنت 
رنگ گذاری در طراحی سنت قالی تبريز جلوه گری می کند. 
از خصايص  قالی های تبريز، علاقمندی طراحان به استفاده 
از ترفندهای عمق دِهی نظیر تمرکز بر جزئیات نقوش و تنوع 
رنگ ها است. طراحان قالی تبريز تعدد رنگ را عامل برتری 
قالی تبريز نســبت به ديگر قالی های ايران قلمداد می کنند. 

)صوراسرافیل، 1381: 395(  
در برگرفتگی برپايۀ مولفۀ رنگ بندی و دامنۀ رنگ های مورد 

اســتفاده در بیش متن های مورد مطالعه روابط قابل تاملی 
مشاهده شــد. در بیش متن 1 در دو مورد همانگونگی برپايه 
رابطه فورژری با کارکرد جدی به دست آمد. در اين دو مولفه 
تداوم و تکثر پیش متن با رعايــت برگرفتگی تقلید صورت 
پذيرفته است. در ســه مورد تراگونگی جايگشت با کارکرد 
جدی مشــاهده شد؛ براين اســاس تغییر سبک رنگ بندی 
چشــمگیری در بیش متن 1 نســبت به پیش متن هندی 
بدون ارزش زدايی متن مرجع مشهود است. بیش متن 2 در 
رنگ بندی و سايه پردازی ها به طور جامع در تمامی وجوه از 
تراگونگی جايگشــت با کارکرد جدی برخوردار است و هیچ 
وجهی از ساختار رنگی پیش متن هندی در آن لحاظ نشده 
اســت. بدين ترتیب با متن جديدی روبرو هستیم که در آن 
تغییرات بصری فراگیر خارج از طنز و تفنن صورت پذيرفته 
است. موارد يادشــده به منظور ارائه منسجم و درک بهتر در 

چهارچوب جدول 3 ارائه گرديده است. 

محورهای بصری موجود در پیش متن 
و بیش متن ها

بیش متن 2بیش متن 1

                               روابط بیش متنی
نظام رنگ بندی

کارکردهم حضوریبرگرفتگیکارکردهم حضوریبرگرفتگی

جدیجايگشتتراگونگیجدیفورژریهمانگونگیرنگ بندی زمینه قالی

رنگ بندی 
زمینه 
حاشیه

جدیجايگشتتراگونگیجدیفورژری همانگونگیحاشیه اصلی

جدیجايگشتتراگونگیجدیجايگشتتراگونگیحاشیه فرعی داخلی

جدیجايگشتتراگونگیجدیجايگشتتراگونگیحاشیه فرعی خارجی

جدیجايگشتتراگونگیجدیجايگشتتراگونگیرنگ بندی نقشمایه ها و سایه پردازی

جدول3. تحلیل روابط برگرفتگی و کارکرد آن ها در ساختار رنگ بندی بیش متن ها نسبت به پیش متن )نگارنده(

باتوجه به موارد يادشده می توان اظهار داشت که برگرفتگی 
بیش متن هــای 1 و 2 مبتنی بــر همانگونگــی، از فراوانی 
نزديک به يکديگر تبعیت می نمايد. اما در برگرفتگی برپايۀ 
تراگونگــی بیش متن 2 از گونه های متنــوع تراگونگی بهره 
دارد، بدين ترتیب که در بیش متــن 1 از دو گونه تراگونگی 
استفاده شده اســت، اما بیش متن 2 از سه گونه در راستای 
آفرينش متــن جديد بهره بــرداری کرده اســت. به منظور 
تفکیک بهتر چگونگی فراوانی همانگونگی و تراگونگی ها در 

بیش متن ها نسبت به يکديگر نمودار 1 ارائه شده است.
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نمودار 1. چگونگی فراوانی روابط برگرفتگی بیش متن ها نسبت به پیش متن )نگارنده(

 باتوجه به بررسی متون مورد مطالعه برپايه روابط بیش متنی 
و مشــاهده نمودار 1 مســجل گرديد که نمونه های ايرانی 
عمدتاً ســعی نمودند از عنصر تقلیــد در اقتباس خود بهره 
گیرند. اما اين اقتباس در دو قالی با نســبت متغیر توام بوده 
اســت و در بیش متن 2 )قالی پهلوی( اين رونــد از قدرت 
بیشــتری برخوردار اســت. اگرچه تغییرات جزيی و کلی از 
نظر کمیت در هر دو بیش متن در مقیاس پايین تری اعمال 
گرديده، اما از نظر نوع تغییرات تنوع بیشتری در بیش متن 
2 لحاظ شده است. با شناســايی میزان اقتباس ها می توان 
به مقولۀ هم حضوری متن ها در يکديگر نیز اشــاره داشت. 
ژنت رابطۀ بینامتني متون را مبتنــی بر هم حضوري متنها 
در يکديگر می داند و چهــار رابطه اصلــی را در اين ارتباط 
مطرح می نمايد که به شــکل ضمنی يا صريح در متون بروز 
می نمايند؛ نقل قول )صريح ترين و دقیق ترين شکل حضور 
يک متن در متنی ديگــر(، ارجاع )حضور صريح بخش هايی 
از يک متن ديگر(، ســرقت )به عاريت گرفتــن بدون اعلام 
يک متن در شکل کمتر صريح( و تلمیح )پنهان  ترين شکل 
ارجاع به متني ديگر بدون اشاره به متن مرجع(. مورد اخیر 
کمترين نوع صراحت را دارد و درک روابط میان متون در آن 

نیازمند هوشمندی است. )نامورمطلق، 1395: ۶0(
بنابر آنچه ذکر شــد در بیش متن های ايرانی شــواهدی از 
هم حضوری ضمنی و صريــح در قالب هم حضوری نقل قول 
و ارجاع نســبت به پیش متن هندی مشــاهده می شود؛ در 
دو بیش متن ايرانــی دو وجه صــوري و محتوايي بايکديگر 
همنشین هستند. بخش های صوری صراحتاً بر هم حضوری 
پیش متن هندی خود در قالب ســاختار قالی به شیوۀ نقل 
قول )صحنه اســاطیری نبرد ســه گانه جانــوری( و ارجاع 

)صحنه های مرتبط با حمل شــکارها توســط شکارچیان( 
دلالــت دارند. اما بخش هــای محتوايی از اســتقلال کامل 
برخوردار اســت که در دو محور مفهومی مجزا ارائه شدند. 
بخشــی از آن به ويژه در بیش متن 2 به طور ضمنی ادبیات 
تعلیمی- ايرانی و فرهنگ اســلامی- ايرانی را آشکار نموده 
است. اين رويه در فرش های ترنج دار و سجاده ای تولید شده 
در حوزه های بافندگی شمال غرب و تبريز در عهد صفويه نیز 
رواج داشت و از اصالت ايرانی برخوردار است. هم  چنین ارائه 
موارد يادشــده در يک ســاختار واحد و با زبان های سه گانه 
فارســی- عربی- انگلیسی تلويحاً به همســويي مولفه های 
فرهنگی يادشده با يکديگر و فراگیر بودن مضامین آن  ها در 
سراسر جهان اشــاره می نمايد و مفاهیم جهان شمول الهی 
در رابطه با جايگاه خداوند و منش انســانی را عرضه نموده 
است. بخش ديگری از مولفه های محتوايی صريح نیز در هر 
دو بیش متن ايرانی به زمان و مــکان تولید اثر، نام هنرمند و 
کاربری اثر )وقف( اشاره دارند که نمايش آن  ها به غیر از مورد 
اخیر در ساختار فرش ها، سنتی ديرينه از عهد صفويه است. 
در نگاه کلی دريافت شــد که در بیش متن های ايرانی بخش 
همانگونگی عمدتاً با محوريت عناصر صوری گزينش شــده 
اســت. هم  چنین بخش تراگونگی نیز مبتنی بر مولفه های 
فرهنگی- هنری ايرانی بسط يافته است، اما در دو بیش متن 
ايرانی با کیفیت های گوناگون بروز يافته است. بدين ترتیب 
با جستجوی روابط بیش متنیت در میان سه متن منتخب، 
کیفیت و کمیت تغییرات نســخه های ايرانی اقتباس شده از 
نســخه اصلی )فرش تصويری هند( آشکار شد و همنشینی 
هويت اساطیری هندوستان در کنار هويت ايرانی- اسلامی 

توجیه گرديد. 

همانگونگی فورژری

تراگونگی پارودی

تراگونگی جايگشت

تراگونگی تراوستیسمان
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نتیجه 

جامعــۀ مطالعاتی مورد بررســی در اين مقالــه نمونه های 
شــاخصی از دو حوزۀ فرش بافی عمدۀ ايران و هندوســتان 
با درنظر داشــتن فاصلۀ زمانی قابل تامل هستند. هر يک از 
سه قالی يادشده متنی مستقل است که علیرغم بهره گیری 
از متن مرجع، از انســجام ســاختاری و بصری بهره دارند. 
در پاسخ به پرسش اول مســجل گرديد که هر سه متن در 
نوع نقشــۀ قالی )تصويری بودن(، ترکیب بندی های اصلی 
حیوانی- انســانی در میانه و انتهای زمینۀ قالی به يکديگر 
مرتبط هستند و احتمال نســخه برداری دو متن )قاجاری و 
پهلوی( از نســخه هندی )قرن دهم و يازدهم ه.ق( تقويت 
 گرديد. در راستای دريافت پاســخ پرسش دوم مقاله، مبنی 
بر اســتخراج چگونگی روابط بیش متنی میان قالی هندی 
و قالی های تصويری ايرانی مورد مطالعــه، ابتدا متون به دو 
دسته پیش متن و بیش متن تقســیم و به طور مجزا معرفی 
و تحلیل شــدند. بیش متن های ايرانی به واســطۀ دو نسبت 
تراگونگی و همانگونگی مبتنی بر ســه محور بصری_فرمی 
مشتمل بر نقشــمايه ها، ترکیب بندی )ســاختار و جهت( 
و رنگ بندی نســبت به پیش متن هنــدی ارزيابی گرديد. 
بیش متن 1 عمدتاً در نقشــمايه نســبت بــه پیش متن از 
همانگونگی بیشتر و بیش متن 2 در همانگونگی و تراگونگی 
از نســبت های مشــابهی برخوردار بــود. در  ترکیب بندی 
)ســاختار و جهت( بیش متن 1 عمدتاً نسبت به پیش متن 
تراگونگــی داشــت و بیش متــن 2 عمدتــاً از همانگونگی 
برخوردار بود. در محور رنگ بندی نیز تراگونگی چشــمگیر 

در هر دو متن نســبت بــه پیش متن مشــاهده شــد، اما 
بیش متــن 2 از تراگونگــی فراگیری تــری بهره داشــت. 
همانگونگی هــا عمدتاً از نوع فورژری بــا کارکرد جدی بود. 
هم  چنین تراگونگی ها باســاختار متنوعی همچون پارودی 
)کارکرد تفنن(، جايگشت )کارکرد جدی( و تراوستیسمان 
)کارکرد طنز( شناســايی شــد. موثرترين تراگونگی ها که 
تفاوت های بصری شــاخص را ارائه نموده اســت از طريق 
تراگونگی های جايگشت و تراويستیسمان انجام پذيرفته و 
بدين ترتیب بیش متن ها را تبديل به متون مســتقلی نموده 
که از پیش متن هندی در محورهای سه گانه يادشده فاصله 
گرفته اند. اما دو قالی تصويری ايران دو متن متنوع برگرفته 
از يک پیش متن هندی را عرضه داشتند و بر اين نکته تأکید 
نمودند که اقتباس از حوزه های مختلف هنری پیشــین در 
راســتای آفرينش جديد نمی تواند صرفاً در نظام بازنمايی 
خلاصه شود؛ بلکه ذهن خلاقِ هنرمند و سرشتِ تنوع طلب 
مخاطب اثر، اين بستر را فراهم می آورد، تا به واسطۀ حذف و 
اضافه نمودن مولفه های مفهومی و تصويري مناسب، روايتي 
خلاقانه عرضه گــردد. براين اســاس بیش متن های ايرانی 
در کنار تغییــرات کمی و کیفیِ عناصر بــا حفظ مولفه های 
فرهنگی حاکم بــر منبع الهام اصلی، نظــام جديد بصری و 
مفهومی را ارائه نمودند. به زبان ديگر نمونه هندی ساحتی 
زمینی- اسطوره ای را عرضه نموده است و هنرمندان ايرانی 
سعی داشته اند در بازتولید خود از اين نسخه، حالت مذکور 

را کم رنگ تر نمايند.  
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 Abstract:
Artistic productions adapted from different fields can guarantee the cre-
ation of new works, the cultural and technical continuity of arts. The visual 
systems governing the main source of inspiration undergo changes in the 
path of successive adaptations. Identifying and enumerating the main com-
ponents in the adapted artwork and its evolution in different artistic fields 
can emphasize the originality and localization of reference works and the 
creativity and innovation of new productions. The purpose of this article is 
to understand how two Iranian carpets were taken from the Indian pictorial 
carpet belonging to the Timurid period. The first step for producing knotted 
Indian carpet was taken during Akbar Shah (1556-1605) and Jahangir (1605-
1627) reign. Among the countless carpets belonging to the period of Timurid 
rule in India, some examples clearly have asymmetric patterns. Such carpets 
are considered pictorial carpets due to their one-sidedness, asymmetry, 
and naturalism. An example of pictorial carpet of the Timurids era in India 
with the mentioned structure is preserved in the Boston Museum of Fine 
Arts. Two examples of pictorial carpets, approximately one hundred years 
old, with the same mentioned structure, are kept in the treasures of Astan 
Quds Razavi Museum and Malek National Museum. The main goal of this re-
search is to understand how two Iranian pictorial carpets were adapted from 
the Indian sample and the typology of their relationships. One of facilitating 
opinions is Gerard Genette's theory of hypertextuality, through which it is 
possible to identify the intertextual relationships and derivations of three 
artworks with a time gap. In this way, this research aims to present the re-
lationship between two Iranian hypertexts with the Indian pretext and an-
swers the following questions: Under the influence of what components do 
the selected examples are related to each other? And which hypertextual relationships do the under study Iranian carpets 
have with respect to the Indian pattern?
The importance and necessity of this article can be considered as the evaluation of carpets produced based on a non-native 
pretext, the identification of artistic methods taken from the legacy of the ancestors in such a way that it can be considered as 
a pathbreaker for researchers in the field of analysis and creation of works of art. This analysis shows how a range of motifs, 
composition, and colors in a common context (carpet) can present a new interpretation of a product derived from the heri-
tage and cultural-artistic identity of the past in a new arrangement.
The present study is qualitative, and it was carried out in a descriptive-comparative method with the approach of Genette's 
hypertextuality based on the collection of library data (observation and scanning) and the explanation and classification of 
the findings has been based on thematic analysis. Therefore, study bodies were introduced in the form of pretext and hy
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pertext in the first. Then, by enumerating the aspects of difference and commonality, how artists' overlaps and innovations 
have been explained in creating a new work. The statistical population in this research is visual carpets; however, due to the 
presence of specific visual relationships (the type of motifs and their composition in the carpet design) in all three carpets, 
sampling was done by the researcher in order to determine the statistical population in a purposeful way using a selective 
sample with an approach to index cases; Thus, out of the three samples of selected visual carpets, one sample was included 
as an Indian pretext and two samples were included as Iranian hypertexts. 
Hypertextuality is very widely used in identifying the level of relationships between texts; in hypertextuality, the researcher 
looks for the impact of one text on the other texts. If the texts are only imitated from the pre-text with the sameness (imi-
tation) and if this adaptation is accompanied by visual changes, we deal with the relationship of transformation. Genette 
classifies the relationships of overlap in a comprehensive view; hypertextuality is either a traditional operation (pastiche, 
charge, and forgery) of the pretext or a transformational operation (parody, travesty, transposition) in relation to the pre-
text. According to what was mentioned, it can be said that in the contemporary period, the claim of originality and unique-
ness of artistic works has lost its richness, and artistic works can be considered as a compilation of pieces of pre-existing arts. 
Based on this, works of art next to each other can restore and add meaning. In this article, the adoption of Iranian hypertexts 
from Indian pretexts has been investigated in the form of three effective visual components in the way of expressing art-
works, such as the type of images, composition (structure and direction) and the range of colors used in the background and 
border of carpets.
Each of the three mentioned carpets is an independent text that, despite the use of the reference text, benefits from struc-
tural and visual coherence. In response to the first question, it was confirmed that all three texts are related to each other in 
the type of their design (imagery), also they are related in the main animal-human compositions in the middle and at the bot-
tom of the carpet, and the fact that the two texts (Qajar and Pahlavi) are copied from the Indian version (10th and 11th cen-
tury A.H.) is also confirmed. In order to get the answer to the second question of the article about how to extract the hyper-
textual relationships between Indian carpets and Iranian pictorial carpets under study, Iranian hypertexts through the two 
ratios of transformation and homogeneity based on three visual-form axes including motifs, composition (structure and 
direction) and coloring, were compared to the Indian pretext. Hypertext 1 (preserved in Malek National Museum) was most-
ly similar to the pretext in terms of design and the hypertext 2 (preserved in Astan Quds Razavi Museum) had similar propor-
tions in terms of homogeneity and transformation. In composition (structure and direction), hypertext 1 transforms more 
in proportion to the pretext, and hypertext 2 was mostly similar. In terms of color scheme, significant contrast was evident in 
both texts compared to the pre-text, but hypertext 2 had a more comprehensive contrast. The likenesses were mainly forged 
type with serious function. Also, transformations were identified with various structures, such as parody (entertainment 
function), permutation (serious function) and travesty (humorous function). The most effective transformations that have 
presented significant visual differences were done through permutation and travesty interpretations, thus has turned the 
hypertexts into independent texts that have distanced themselves from the Indian pre-text in the aforementioned three 
axes. But the two Iranian pictorial carpets presented two diverse texts taken from an Indian pre-text and emphasized that 
the adaptation of different previous artistic fields in the direction of new creation cannot be summed up only in the system 
of representation; Rather, the artist's creative mind and the diversity-seeking nature of the work's audience provide this 
platform, so that a creative story can be presented by removing and adding appropriate conceptual and visual components. 
Therefore, along with quantitative and qualitative changes of the elements, Iranian hypertexts presented a new visual and 
conceptual system by preserving the cultural components governing the main source of inspiration. In other words, it has 
presented an example of an earthly-mythical Indian image, and Iranian artists have tried to make the mentioned state lighter 
in their reproduction of this version.

Keywords: Pictorial Rug, Indian Carpet Weaving, Iran Carpet, Gerard Genet's hypertextuality
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